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  مقدمه
براسـاس  » )تألـه ( خـدايي كـردن درون  «توان در يك كـلام  عرفان عملي را مي

هاي اساسي عارفان ازجمله آموزه ،از ديگر سو. دانست» )النفسةمعرف(خودشناسي «
» دروني كـردن خـدا  « ٔهبردن به پديدپي) عربيمكتب ابن(عرفان نظري خصوصاً در 

هـايي همچـون وحـدت    در بشر اعم از عارف و عامي است كه ربطي وثيق با آموزه
اسماء در بعد نظري و نيز رواداري و تسامح در برابر ديگـر عقايـد    تجليّاتوجود و 

 ـ  يعربابن ٔاين اصل پيامد اين عقيده .در بعد عملي دارد -ياست كه مقام ذات حـق ب
به چنگ عقل و خيال و  ينهايت قابل اكتناه نيست يعنيوجود بنهايت وجود است و 

هـر  . اسـماء اوسـت   تجليّـات آنچه از حـق قابـل درك اسـت     ،آيد يوهم و حس نم
توانـد نسـبت   يوجود آن اسم م ٔاز اسماء است و به مقدار سعه يمظهر اسم يموجود

خداونـد بـه عـدد انفـس      يسـو ها بهراه ،رواز اين .كند به حقيقت حق، معرفت پيدا
 ـ از جملـه   يخلائق است و هر كس بر اساس عين ثابت خويش و خصوصيات درون

حال آنكـه حقيقـت    ،كند يخود را اثبات و ديگر عقايد را انكار م ياعتقاداتش، خدا
  .   گنجدييك نمهيچ ٔهر دو است و در محدوده يورا

عنوان حـق مـورد عبـادت قـرار     ه بههرآنچه ك ،ستيتناه نقابل اك قتيحال كه حق
فرد حاصل شـده   يادراك تياو كه به حسب طاقت و ظرف تجليّاتعبارتست از  رديگ

 ـگيقرار نم ياديص چيدر ظرف و تور ه دريا طور كههمان ،است  ـ ،ردي ا هرچـه در  ام
  .دارد اياز در ينشان زيظرف بماند ن
ركنـي   ٔهمنزلبهحات و قواعد در عرفان نظري برخي مفاهيم، اصطلا: كهتوضيح آن

نگـري  كه با بيشتر عناصر و اركـان جهـان   هستنداساسي براي ديد توحيدي عارفان 
معرفتـي عرفـاني،    ٔهنحوي كه حـذف آنهـا از هندس ـ  به ،عارفانه نسبتي خاص دارند

از آن جملـه اسـت   . شـود حذف سخن اساسي عـارف تلقـي مـي    ٔهمنزلهناممكن و ب
تناسب معرفت رب و معرفـت  "، وحدت وجود و قواعدي نظير تجليّمانند مفاهيمي 

له المخلوق فـي  اله معتقد يا الإ" ٔهيو نيز نظر "تدر احدي تجليّنفي " ٔه، قاعد"نفس
موضـوع   .عربـي در عرفان ابن "نفس الخلائقأاالله بعدد  يلإرق الطّ"نيز و  1"عتقادالإ

عربـي از  ل ابندر بسياري آثار موجز يا مفصاخير است كه به تواتر  ٔهياين مقال، نظر
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هاي ها و توالي آن در بسياري عرصهدامنه ،كه اشاره خواهد شدچنان ،آن ياد شده و
زان تواتر جداي از مي ،ه راياهميت اين نظر. يافته است نظري و عملي عرفان گسترش

او به فخر  ٔهاماز ن ،الحكمفصوصو  فتوحات مكيهعربي يعني آن در دو اثر اصلي ابن
قـول پرداختـه و بزرگتـرين    توان دريافت كه در آن به نقـد اصـحاب ع  مي رازي نيز 

و  عارفان را در روز قيامت، عدم تشخيص حق در صور متنوع اعتقـادي حسرت غير
  ).25و 24، 1411عربي، ابن(انكار آن صور دانسته است 

قونوي نيز دريافـت كـه    ٔهنامتوان از وصيتاهميت اساسي قاعده را مي ،چنينهم
در آن ضمن اقرار و شهادت به تمامي اركان دين و شريعت و در عين پرهيز از ذكـر  

هـاي  شهادت ٔهده در مجموعيمعارف خاص طريقتي خويش، نتوانسته از ذكر اين عق
خويش بگذرد و در سطرهاي آغازين وصيت، پس از تصديق به حقّانيـت بهشـت و   

دراك عتقاديه بحسـب الإ ور الإالحق في الص و تحولّ حقّ هالقيام نّإ«: گويددوزخ مي
  ).26، 1384قونوي، ( »...صل العقايد حقأ

مباحـث و   متلازم بـا  ،آندر بطن  موجود قاعده و هيكه خواهيم ديد اين نظرچنان
ائي، اعيان ثابتـه و  وجودي و اسم تجليّاتعرفاني مانند وحدت وجود،  ٔهاصول عمد
ا انتخاب و گزينش اين قاعده ، اماستدات و متفرع بر آنها در اعتقا خلاقنقش خيال 

هميت آن در نـزد قونـوي و مكتـب    از ميان جميع مباحث عرفان نظري حكايت از ا
  .عربي داردابن

  
  بحث ٔهها و گستردامنه

اي در ابعاد گوناگون ديـدگاه  لي گستردهاآمدها و توكه گذشت اين قاعده پيچنان
ي او دارد كه در اينجا به اجمال به برخي ابعـاد آن پرداختـه   عربي و مكتب عرفانابن
  .شودمي

  
  شناختيبعد معرفت -الف

) عارف(اي مبتني بر تفاعل فاعل شناسايي نظريه طرحمتضمن » اله معتقد« ٔهينظر
 ،تجربيات عرفاني است بدين معني كـه در ) مورد مكاشفه يا شهود(و متعلق شناسايي 
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نظيـر كشـف و شـهود در مراحلـي، سـاختار وجـودي و        عرفـاني  ٔهدر جريان تجرب
عرفاني  بندي تجاربالهي بر او و نيز صورت تجليّاتهي دصيتي عارف در جهتشخ

كيفيـت   يعني هـم در اصـل و   -ريزي مفهومي و زباني آندر نزد او و سپس در قالب
هم در جريـان انتقـال آن بـه علـم      نحو علم حضوري وپيدايش تجربيات عرفاني به

هاي شخصيت عـارف  ساختار و مولفه ،ديگر عبارتبه. شودمؤثر واقع مي -صوليح
ي نسبت به حـق متعـال و   ديد و ٔهعلم الهي گرفته تا نحو ٔهاز عين ثابت او در مرحل

حق نسبت بـه او و   تجليّاتهاي ذهني او اولاً بر دانستهها و پيشفرضو پيش ،عالم
 مثـالي  ٔهكشـف صـوري و مكاشـف    ٔهدر مرحل بندي حقايقي كهصورت ٔهنحوثانياً به

دريافته اسـت و ثالثـاً بـر تعبيـر او از آن      در عالم خيال متصل خلاقمتأثر از خيال 
مـؤثر و   ،هـا و الفـاظ  بـه واژه  يانتقال از معن ٔهو مكاشفات و رابعاً در مرحل تجليّات

و ) محـو نه در حال سكر و (هنگام صحو  عارف ،تعيين كننده است و آنچه در نهايت
آوري خواهد داشت و طبعاً به ديگران منتقل ان و استحضار ذهني و تعبير و يادفراخو

  .محض ٔهاست نه تجرب» يافتهتعبيرشده و شكل ٔهتجرب« خواهد نمود، 
نـاگونش هـر دم   اسـماء و صـفات گو   ٔهاز طرفي حق بـا هم ـ : گويدعربي ميابن
از جانب عبد منوط  تجليّدريافت  ،نهايت دارد و از سويي ديگري متنوع و بيتجليّات

مسانخ نيـز در   تجليّاتاين  ،له است و از جانب سوم تجليّو م تجليّت بين مبه سنخي
اش هاي شخصـي بر طبق ساختارهاي وجودي و ويژگي) كاملجز در انسان(هر فرد 
هـر عـارف يـا    : گيـرد او بر اين اساس نتيجه مي. شودريزي ميبندي و قالبصورت
خداي خويش را در قالبي حاصل از  -كاملان كه وصف آنها خواهد آمد جز -سالك
-خـويش در اعتقـادش بـه    خـلاق بندي خيال و صورت ،اسم خاص از سويي تجليّ

يابـد  مـي  ،فرد از ديگـر سـو  هايي منحصربهصورتي ويژه با نامي خاص و برجستگي
دا به همـان  شناخت هر كس از خ ، ديگرتعبير و به ؛)121-120، 1366عربي، ابن(

و معبـودش را در همـان   . اي است كه او متحقق به خدا يا خداگونه شده باشـد اندازه
دهـد و بـا همـان    ظرف و شرايط با عنوان خاص مورد مخاطبه و مناجات قرار مـي 

الذكر كه در بود او خدايي است محصول روند فوقپس رب و مع ،پرستدها ميويژگي
در  ،عربـي تعبيـر ابـن  به ،تصويري كه. گرددژه مينهايت در ذهن او حائز تصويري وي
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عـارف يـا سـالك در     خلاقو مخلوق خيال  است شده تجليّمنهايت  از راه خاص 
ناروا نيست اگر عارف و سالك را از وجهي عابد  ،بر اين اساس ؛ساحت ذهن اوست

مخلوق خويش و نه عابد خالق خويش بدانيم و چه باك آنگاه كه تكوينـاً جـز ايـن    
  .در عرفان نظري» دروني كردن خدا«ي او اين است معن 2.ي نيز نيستارهچا

ان نيـز  عربي در تعميم اصل مزبور، اعتقاد دارد جداي از گروه عارفـان، ديگـر  ابن
هر متكلم خدايي كـه در سـاحت    .)225و 121 ،1366عربي،ابن(كنند جز اين نمي

حال بـا   ،بر او جلوه كرده اشدرك و تأويلش از متون مقدس براساس ساختار ذهني
تشبيه، تنزيه، تجسيم يا تعطيل يا با صفتي غالب اعم از قـدرت يـا عـدالت و     ٔهصبغ

اش هر فيلسوف نيز خدايي كه در ساحت درك عقلـي . پرستدشناخته و مي... حكمت
عربي آن را شـناختي صـرفاً سـلبي و    كه ابن -د يا صفات كمالي يافتهالوجواز واجب

پرستد و هر عـامي نيـز در   مي -)40 ،1ج ،)فتوحات(تابي عربي،ابن(د دانتنزيهي مي
واقع با تصويري ذهني از خداوند هنگام نيايش و پرستش سرو كار دارد كه چه بسـا  

. تطـابقي نـدارد  ) متكلمان و فيسلوفان(اغلب با مفهوم خداوند در نزد دو گروه سابق 
 ،و خـداي معتزلـي   ؛نهايـت رتي بـي ار و قدرتمند با قدخداي قه ،اينكه خداي اشعري

كـي  گـاه محرّ  ،و خـداي فيلسـوف   ؛خداي عادل هر چند با قدرتي محـدودتر اسـت  
 ،و خـداي فقيـه   ؛الحقيقه و جامع صفات كمـالي ك يا عقلي عاقل و گاه بسيطلايتحرّ

 ،و خـداي عابـد   ؛عبوسـي منـتقم   ،خداي زاهـد و  ؛كنندهگزاري تكليفمولي و قانون
اي گاه توده ،و خداي عامي ؛نوري محبوب و جميل ،داي عارفو خ ؛مأمول و مرجو

مزبور قابل توضـيح   ٔهشود همه بر اساس قاعداز نور و گاه با صورتي ديگر تلقي مي
  .است

چنين وجه اينكه عارفي، مظهر اسم عليم و ديگري اسم قـدير و سـومي اسـم    هم
عربـي، تحقيـق   ابـن  لـه العباددر اين زمينـه رك كتـاب   (شود مي...  محيي يا جواد يا

عبد آن اسم گرديده و آن اسم رب او محسوب مي ،عربيتعبير ابنو به ،)محمود عطا
  . يابد، نيز همان استگردد و هر عارف به اسمي خاص تخلق مي

خواند در واقع براساس همان نسبتي خاص كه هر كس كه خداوند را مي ،علاوهبه
او دارد خوانده است، چـرا كـه راه مواجهـه بـا      اساس احتياجي كه به با او دارد و بر
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شود يعنـي  وجهي است كه هر كس از آن طريق با خداوند، روبرو مي) تالوهي(» االله«
اسـمي اسـت حـاوي    » االله«و چـون  ) 422، 2ج ،)فتوحات(تا عربي، بيابن(ت ربوبي

نمـي   صورت مطلق ملاحظه گاه به نگام مخاطبه و مناجات، هيچجميع اسماء الهي، ه
مـورد مخاطبـه   » رب«شود و همواره در قالب اسمي خاص و جهتي ويژه در قالـب  

 ـخاص خويش را مي هر كس رب ،اينبنابر .گيردقرار مي -هخواند هر چند در لفظ ب
شافي است و در نـزد   ي ياامعنپس يااالله در لسان مريض به ؛بگويدجاي يارب، يااالله 

مزبـور يعنـي    ٔهاي ديگر از قاعداين خود جنبه ي يا جواد است و هكذا وامعنفقير به
  .است» ورفي الص تجليّال«و » الهي تجليّاتصور «

  
  بعد فلسفي و كلامي -ب

موردبحث نه تنها تفاوتي كه بين خـداي فيلسـوفان، متكلمـان و     ٔهبراساس قاعد
شود بلكه سرّ اختلاف شـرايع،  عارفان و اسماء صفات او در نزد هر نحله مشاهده مي

نگرش به اديان و تفاوت بين آنهـا و توضـيح وحـدت     ٔهتفاوت و تفاضل انبياء، نحو
 ـ(گرايـي دينـي   وصول به نـوعي تكثر  ،متعالي اديان و در نهايت نجـات و   ٔهدر مقول

  .يابدنيز توضيح مي )بخشينجات
 ـ: عربي از علل اختلاف شرايع چنين است كهتفسير ابن  ٔهواسـط هاختلاف شرايع ب
خود بـه   ٔهنوبگردد و اين بههاي الهي است كه موجب تغيير احكام مياختلاف نسبت

هاسـت و  جهت اختلاف احوال است و اختلاف احوال نيز مستند بـه اخـتلاف زمـان   
ها ناشي از اختلاف توجهات حق بـه ايجـاد   اند و حركتها خود مدلول حركاتزمان

-عربي، بيابن( آنها داردط خاصي كه اسم مريد با اشياء و تعلق و ارتبا) خلق جديد(
گرايـي خـويش در   خاص تكثر ٔهچنين در بيان نحواو هم .)266، 1ج ،)فتوحات(تا 

قالب پذيرش قلب عارف نسبت به صور مختلف اعتقادات، دين نهايي عارف را ديـن  
  : چنين است ،الاشواقترجماندر  ،ابيات معروف او ؛دانسته است) دين الحب(محبت 

 ةورـكل صلقد صار قلبي قابلاً
 طـائف  بـة و بيت لاوثـان و كع 

 ادين بدين الحب اني توجهـت

 فمرعي لغزلان و ديرلرهبان  
 و مصحف قرآن ةوالواح تورا

ركائبه فالحب ديني و 
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 3ايماني  
 )1378،57عربي،ابن(      

  
كه مرغزاري براي آهوان و ديري براي راهبان دلم پذيراي هر صورتي گشته چنان

  .است
 و مصـحف  تـورات كنندگان همچنان كه الواح  ها و كعبه براي طوافه بتو منزلگا

 .در او جمع استقرآن 
ام و هر جا كه حاملان آن روي كنند من نيز با آنهـا خـواهم   به دين محبت متدين

  .چرا كه دين و ايمانم همان عشق است ،رفت
  :است كه مثنويآور سخن مولانا در خير يادابيت 

 هـا جداسـتملت عشق از همه ديـن
  

  عاشقان را ملت و مذهب خداست  
  )1770دفتر دوم، بيت (            

  
  يقخلابعد سلوكي و ا -ج

كه به عدد انفـس   ،االله و علل آنهاي مختلف سلوك اليتبيين راه ،عربياز ديد ابن
و نيـز علـت   ) 621، 2ج ،)فتوحـات (تـا  عربـي، بـي  ابـن ( 4است خلائق دانسته شده
روحاني نظير اذكار و اوراد خاص و نحـوه   ٔهها و ادويي رياضتانحصاري بودن برخ

 ـ  هـم  و و تعداد ذكر و كيفيت تلقي آن در طريقت  ـا ٔهچنـين در جنب ي، توضـيح  خلاق
وناگون هاي گعابدانه يا عاشقانه و نيز مدل -هاي زيست زاهدانهعوامل تفاوت شيوه

ان و ماننـد آن نيـز   ن و محبگران يا شاكرامعامله -گراياندينداري مردم مانند تكليف
 ـ ٔهبر حسب نحو آنهـا قابـل    ٔهاعتقاد آنها درباب خداي مورد پرستش و مورد مواجه
اي از دارد و هـر چهـره  دربراي از دين را اي از خدا چهرهيعني هر چهره. درك است

 ٔهعمل و عبادت نافع براي فرد نيز به درج ـ ،علاوهبه. طلبددين نوعي دينداري را مي
جهت است كه حسنات ابرار براي  بدين ،گرددميدرك او نسبت به خداوند باز فهم و

مقربان سيئه محسوب شده و عمل واحد يا رياضتي خاص براي فردي شهد و بـراي  
  .گرددديگري سم و زهر مي
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ن اين نكته نيز هست كه چرا هر كس حـق را خـداي   در بعد عملي اين قاعده مبي
تعبير مولانـا  به(ت و ربطي خاص با او احساس صميميداند و مي) خداي من(خويش 

داونـد و سـازگار   كه حاصل همين دروني كردن خ 5دارد) قياستكيف بيارتباطي بي
با قيد  ،هالبتّ –هاي دروني فرد نات و ويژگين با تعيتعينهايت و بين آن مطلق بيكرد

  .استف تعالي و تقدس و پرستش او به وص -كمال دانستن و همواره فراتر دانستن او
  

  بعد اجتماعي -د
اعي مبتنـي بـر   اجتم ـ خـلاق سازي خـدا، نـوعي ا  دروني ٔهدر اين جنبه، فهم شيو

ديگران و سعي در جهت تفاهم و ايجاد همـدلي را اقتضـا    ٔهباررواداري و تسامح در
رغم اينكه كمال را علي ،يابد كه همه بر حسب اقتضاي فطرتشانزيرا عارف مي ،دارد
خواهند كمال مطلق را بپرستند، اغلب در تشخيص مصداق خطا مـي تايند و ميسمي

 ،هر چند ناخواسته و نادانسته ،گيرند يا مقيد راكنند يا غير كمال را با كمال اشتباه مي
ه إِلاَّ   «از ديد عارفان آياتي همچون . كنندجايگزين مطلق مي و ما يؤمْنُ أكَثَْرُهم بِاللَّـ

م مه 106/ يوسف(» شْركُِونَو ( الشَّكُور  «و نيز يبادنْ عقَليلٌ م و «)كه ) 13/ بأس
است، ت بودن شاكران واقعيمفاد آن مشرك دانستن اكثر مؤمنان و موحدان و در اقلي 

-ابن(» ه يعبده و هو يجحدهنّأل فهو يتخي« ،عربيتعبير ابن. همين نكته دلالت داردبر 
كند كـه  سرشت تراژيك عبادت بشر را ترسيم مي ،)85، 2ج ،)فتوحات(تا عربي، بي

خواهد با نيت و قلب و قصد و تصورش بـه معبـودش نزديـك    در همان حال كه مي
 ،تعبيـري گردد و بهدست خود با همان تصور و قصد از او دور مي آگاه بهشود ناخود

دارد و آن اينكه ز دربراي خير نيحال خاتمها در عينام ؛رمدها مياطلاق حق از تعين
هر چند ايـن مظـاهر صـور     -آگاه حق را در مظاهر گوناگون خودبشر باز هم ناخود
چه آن كه خداوند خود هـر معبـودي را جـداي از     ،پرستيده است -اعتقادي او باشد

ربك أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ   و قَضى « ٔهخداوند ندانسته و قضاي تكويني خود را براساس آي
كـه  چـه اين  ،داند كه جز حق در هر حال پرستيده نشودبر اين مي) 23/ اسراء(»  ياهإِ

ا    «نياز اوست به مقتضـاي آيـه    ٔههر آنچه كه محل حاجت انسان و برآورند يـا أيَهـ
خداي متعال و ظهور و مظاهر اوست كه بـا   ،)15/فاطر(» تُم الفْقَُراء إلِىَ اللَّهالنَّاس أَنْ
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، 1993عربـي،  ابـن (» مصيب مأجور الكل مصيب و كلّف« . ي اتحاد دارنداو به نوع
  ).27 مسئله

 ـعربـي دسـت  زيست عملـي بـراي ابـن    ٔهاين مطلب در شيو نفـي تكفيـر و    ٔهماي
ر در   چرا كه هم مكفِّ ،است ناپسندي بدعت دانستن عقايد گوناگون شده ر و هـم مكفَّـ

خاص حق در  تجليّاتلي و قابلي اند كه حاكي است از شرايط فاعبند عقايد خويش
ابتدا مبناي معرفتي نفي تكفير را چنـين   ،المعرفهدر كتاب  ،وي. صور اعتقادي ايشان

 تجليّذا إف... ليهإه يرجع بها في رب ةشخص من عقيد لكلّ بده لانّإعلم إ«: كندبيان مي
 ٔهن نتيج ـعنـوا و پس از چند سـطر بـه   .»به قّرأفه فمعتقده عرّ ةالحق تعالي في صور

مر علي وتك الأن تتقيد بقيد مخصوص و تكفر بما سواه فيفأاك يإف«: گويدعملي مي
  ). 113 ،يفص هود ،فصوصز ين؛ و 27عربي، همان، مسئله ابن(» ما هو عليه

وصـول بـه    بخشي وعربي اين تكثرگرايي در نجاتبايد توجه داشت كه ابن ،هالبتّ
ه در بعد چ ،عنوان دين خاتمت كامل يك دين بهنياحقّ اي از حقيقت را منافي بادرجه

ماننـد انتشـار   هبخشي اديان بيعني نجات. داندنمي ،بخشيحقيقت و چه در بعد نجات
از ديدگاه او كمال هر دين . حق و حقيقت در آنها خود داراي درجات و مراتب است

كـه حامـل وحـي     ،آن و قلب آن نبي  ٔهبيش از هر عامل ديگر به كمال پيامبر آورند
اكمـل وعاءهـا و   ) ص(وابسته است و از آنجا كه قلب محمـدي   ،الهي و كلام اوست

دين اسلام نيز اكمل و بالطبع خاتم اديان است كـه   ،ها در بين انبياء بوده استظرفيت
بخشي را در حد اعلي براي بشر فراهم ترين وجه و هم نجات قت را در كاملهم حقي

را برتـرين  ) ص(، بيـنش و قلـب محمـدي    فصوصع متعدد او در مواض. آورده است
وي در ايـن  . دانـد ها و كتاب و دين ايشان را مهيمن بر ديگر اديان و كتب مـي بينش

-هم،  6)141، 1366عربي، ابن(» جوامع الكلم) ص(االلهوتي رسولأ«: گويدزمينه مي
جميـع  ) ص(و خـتم بمحمـد  «: دهـد همين وجه توضيح ميت را نيز بهچنين ختم نبو

    .)74، 4ج ،)فتوحات(تا عربي، بيابن(» ...سلالرّ
ان از پرسـت مشركان و بـت  :عربي از ضلالت مشركان نيز چنين است كهتحليل ابن

 ـ كه از دو جنبه بودن هر پديدهدو جنبه گمراه شدند يكي آن حجـاب   ٔهاي يعنـي جنب
يعنـي   ،را دريافتنـد  نخست ٔهت آن، تنها جنبو مظهري تجليّ ٔهبودن آن و ديگري جنب
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از آنجا كه حق، همواره خود را بر حسب خلق جديد در صور مختلـف نمايـان مـي   
بـر ايـن اسـاس خيـال      ،گرددباطن فقط با در حجاب شدن مستمر عيان مي و سازد
. كنـد ه آشكار مـي عنوان يك قوال ما بهعنوان يك عالم خود را بر خيال فعبه خلاق

اين حجـاب مـي   ،ك ظهور است يك حجاب نيز هستاين خيال در عين حال كه ي
توانـد آن هر چنـد مـي  . پرستي گرفتار كندتواند چندان تيره شود كه ما را در دام بت

پرسـتان گرفتـار   بت .را به بشر نمايان سازد» حق« چنان شفاف شود كه در هر چيز
ك و نيـز  مشـر اين انتقادي است كه بر  7.اندها شده»ظهور -حجاب«اين  ٔهتير ٔهجنب

زيرا به تقريري كه گذشت مؤمنان نيـز حـق را    ،الورود استبر اغلب مؤمنان مشترك
غالباً محدود به تصور و خيال و اعتقاد خـويش سـاخته و ديگـر صـور اعتقـادي را      

بـر  » الظـاهر فـي المظـاهر   «منكرند مگر اندكي از اولياء و مؤمنان كامل كه حـق را  
   .ديابنصور مي ٔهحسب خلق جديد در هم

پرستان و چـه  يعني چه بت ،است» انحصار«دوم گمراهي مشركان به جهت  ٔهجنب
كنند به توهم انحصار دچارند و از اين نكته غافل آنان كه يكي از انبيا را پرستش مي

در واقع يـا  (واجد خصوصيتي خاص ) نبي يا غير او(كه نه تنها آن بت يا آن شخص 
 ـ ) در خيال بندگانش -ابـن (ده در عـالم جـز ظهـور حـق نيسـت      بوده بلكه هـر پدي

 ،عالم مورد پرسـتش واقـع شـود    ٔهيا بايد هم ،بنابراين .)141-139، 1366عربي،
كه تنها آن واحدي كـه در وراي  يا آن» االله استهر جا روي خود بگرداني وجه«زيرا 

نه بت  ،بر اين اساس. پرستيده شود بايد ،كمالات است ٔهاصل و حقيقت هم همگان و
ه محض و همه به ظهور حق ك نيستندنفسه شرّ حدكدام فيها و معبودها هيچالههو نه 

   8.د و اشتباه از غفلت و توهم انحصار استاننيز خير ،خير و خير محض است
  :دعرضه كنبندي از اين بخش را تواند جمععربي ميابيات ذيل از ابن

 عقد الخلائـق فـي الالـه عقائـداً
ــو   ــم متح ــوراً له ــدا ص ــا ب  لاًلم

 وقد اعذر الشرع الموحد وحده.. 
  

 و انا اشهدت جميع ما اعتقـدوه   
 قالوا بما شهدوا و مـا جحـدوه  

 شقوا و ان عبـدوه  والمشركون 
، 3ج ،)فتوحــات( تــاعربــي، بــيابــن( 

132( 
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معتقدات ايشان را شـهود   ٔهمردمان را در مورد معبودشان عقايدي است و من هم

  ).همدبدان شهادت مي(ام كرده
آنچه پذيرفته يا  ٔهبارشونده بر ايشان آشكار گشت درهايي دگرگونچون صورت

ا شرع تنها موحدان را معذور دانست و مشركان هر چنـد  ام ،انكار كردند سخن گفتند
  .عبادت كردند، شقاوت يافتند) در مظاهري(خدا را 
  
  قاعده يمباد
  هيشناختي نظرمبادي وجود -الف 

شـناختي  تـرين اصـول هسـتي   ني است بر برخي از اساسـي بحث مبتمورد ٔهقاعد
بـودي   اسمائي، هم تجليّاتتنوع  ،و ظهور تجليّعرفان ازجمله وحدت وجود، مبحث 

) خيال متصل(انسان  ٔهخلاقو خيال ) منفصل(و استتار، اعيان ثابته، عالم خيال  تجليّ
ور اصـل وحـدت وجـود مبـين حض ـ    : كهتوضيح آن .و نقش آن دو در كشف صوري

هاي گوناگون به هستي يگانه است جلوه ٔهوجود واحد در صور مختلف و ارجاع هم
بيـانگر آن اسـت كـه     تجلـّي و اصـل   ؛)براساس قاعده العين واحده والحكم مختلف(

حسب نسب اسمائي گوناگون و نيز استعدادهاي مختلـف محـلّ   هب       مبدئي واحد 
براسـاس  (توان همه را بـه او نسـبت داد   ي، ظهوراتي متفاوت داشته و م)اعيان ثابته(

، 2ج ،)فتوحـات (تـا  عربي، بيابن) (مظاهر و اتحاد ظاهر و مظهرالظاهر في ال ٔهقاعد
و استتار در واقع ترسيمي از حجـاب بـودن مظـاهر هسـتي در      تجليّبودي  هم ؛)85

ق هاي نور مطلق است و مطلكل هستي شعاع. دهدعين ظهور حق بودنِ آنها ارائه مي
سـبب  يعني همان مطلق كه بـه  ،روشني ظاهر استماند كه چنين بهرو پنهان مياز اين

وجود حجاب، قابل مشاهده نيست در عين حال وقتي انساني حجاب را مشاهده مي
يعنـي حجـاب و مطلـق دو     ،بيندآمده نميي جز نور مطلق را كه به تعين دركند، چيز

  .ي مطلق استظاهر تجليّحجاب، . چيز متفاوت نيستند
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 ٔهعربي، خلق جديد قاعـد براساس عرفان ابن ؛ناپذير استتجليّات نيز گريزتنوع 
و چـه در عـالم   ) د امثالبراساس تجد(الهي است چه در عالم كبير  تجليّاتحاكم بر 

  ).تجليّلاتكرار في ال ٔهبراساس قاعد(صغير و قلب عارف 
صور اعتقـادي حاصـل   (س ظاهري و صوري چه در انف تجليّاتميزان گوناگوني 

يافته در عـالم  صور ظهور(و چه در آفاق ) ش نامنداشده براي بشر كه صور اعتقادي
عنـوان فاعـل و   گذشته از آنكه به اسماء و صـفات بـه  ) نامنداش ميصوري تجليّكه 

عنوان قابل و نيز به) فرد يا مظهر آفاقي(به عين ثابت مظهر  ،مرتبط است تجليّمنشاء 
  .استمربوط  ليّتجپذيراي 
فـرد در تصـوير و    خلاقصوري اعتقادي ، نقش خيال  تجليّ ٔدربارهديگر  ٔهنكت
بندي و نيز نقش عالم خيال منفصل در صورتو . سازي حق در اعتقادش استمفهوم

عالم خيال فرد مكاشف  حق در آن ساحت كه با حفظ تناسب با تجليّاتقالب يافتن 
  .سويه داردارتباطي دو

  
  هيدي شناختاري نظرمبا -ب 

بـين   ٔهسـوي موردبحـث حكايـت از ارتبـاط دو    ٔهبخشي از مبادي شناختي قاعد
با اموري مانند استعداد و عين ثابت عارف، اعتقادات و ) بر قلب عارف(حق  تجليّات

عـارف در انعقـاد    خـلاق بخش ديگر به نقش خيـال  . شرايط ذهني و روحي او دارد
از جملـه   .صـول علـم ذوقـي او اشـارت دارد    ح ٔهكشف خيالي و صوري و نيز نحو

 اسـت، شـناختي  رابط دو مبحث وجودشـناختي و معرفـت   ٔهحلق ٔهمنزلاصولي كه به
بدين مفاد كه شهود و رؤيت، بـه ذات   ؛)تاحدي(ذات  تجليّ ٔهعبارت است از استحال

ق فرع بر تعين است و ذات حق يعني مطلـق در اطـلا   تجليّگيرد زيرا حق تعلق نمي
ن حتي تعيپس رؤيت حق تنهـا   ،نات اسمايي و صفاتي استخويش نافي هرگونه تعي

گيرد و راه شناخت آدمي نسبت به حق اسماي در كسوت اسماء و صفات صورت مي
-چنان – اين تعين . ن است نه حق مطلقطبعاً رب و معبود هر كس حق متعي. اوست

و قابل يعني عين ثابت فـرد   تجليّم ر از دو عامل فاعل يعني اسماءمتأثّ  -كه گذشت
  .او و شرايط خاص اوست ٔهو استعداد ويژ
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صورت اسمي است كـه اولاً عـين ثابـت و اسـتعداد او     خدا به تجليّهر فرد،  رب
سازد و ايـن از معـاني   اقتضاي آن را دارد و ثانياً نياز او را در آن شرايط برآورده مي

  .)25، 1366عربي، ابن( است» لون الماء لون انائه :جنيد«سخن 
 ـو قلـب محـل تطـو    9قلـب اسـت   تجلـّي از آنجا كه محل دريافـت   ب و ر و تقلّ

هـايي مختلـف بـه    ها يا در زمانبر صور مختلف به قلب خود را پس حق ،دگرگوني
و اين خود  .)29، مسئله 1993نيز،  و ؛120، 1366عربي، ابن(نماياند يك قلب مي

اسـت و رويـت   » رويـت «حاصـل  » اعتقـاد «پس  ،10تساز تنوع اعتقادات اسزمينه
 ـ ،حاصل تفاعل اسماء و اعيان تجليّو » تجليّ«حاصل  فـاعلي و قـابلي    ٔهيعني جنب

قادي حق در قلب صور اعت ٔهتشكيل دهند صوري تجليّات ،در اين مسير .ظهور حق
صوري در نزد فرد نيز حاصل تفاعل دو عالم خيـال   تجليّاتاين  لكن اند،و ذهن فرد

  11.اوست) متصل( خلاقو خيال ) منفصل(
اسـت كـه بـه حـلّ      تجليّعربي مبين يكي از تقسيمات اصلي ديگر در عرفان ابن

 تجلـّي غيـب و   تجلـّي بـه   تجلـّي اصل مزبور تقسـيم  . رساندبرخي ابهامات مدد مي
منصبغ به اسـتعداد و   شهادي مسبوق به استعداد فرد است و تجليّاگر  ،شهادت است
نوعي رساند و بهغيبي، خود عين ثابت فرد را به منصه ظهور مي تجليّ ،عين ثابت او

  :تعبير مولانابه. ساز استاستعداد
 آن يكي جودش گـدا آرد پديـد

  
 وان دگر بخشد گدايان را مزيد  

  )2749دفتر اول، بيت (        
                                                                                                                    

عربي اعتقـاد اسـت   رح است آن است كه آيا از ديد ابنسوالي كه در اينجا قابل ط
است كه اعتقـادات   تجليّكند يا آنكه ر به صور ميو متصو دهدرا شكل مي تجليّكه 

  بخشد؟سازد و صورت ميرا مي
 تجلـّي ال -عتقـادي الإتجلـّي مانند ال(بحث مورد ٔهچند از برخي تقريرات قاعدهر 
دوم نيز تصريح  عربي خود به شقّا ابنام ،اول قابل استنباط است شقّ) عتقادالإحسب
بندي با ديگر قواعد و سخنان كه در مقام جمع ،)121-120، 1366عربي، ابن(دارد 

  :توان گفتوي مي
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تن از واقعيت پوشيده و نهان برداشالمحجوب و پردهخ كشفتجارب عرفاني از سن
مزبـور از دو   تجلـّي الهي بر قلب عـارف اسـت كـه     تجليّاين تجارب حاصل  .است

شودد ميناحيه مقي : 
 تجلـّي به (كرده است  تجليّمنشاء يعني اسم يا اسمائي خاص كه  ٔهاز ناحي -الف
  ). شهادي
و پرتوي از عـين ثابـت و نيـز     ه خود ظلّاز ناحيه، قابل يعني قلب عارف ك -ب
  .غيبي حق تعالي است تجليّ
غيبي در مقام فرق نهادن بين راي خود و سخن ديگر عرفا  تجليّعربي بر اين ابن
 تجليّـات توان گفت كـه  صرفاً مي تجليّده و معتقد است بدون اعتقاد به اين كرتأكيد 

سـاز و  كـه خـود ظـرف    تجلـّي ايـن   كردا با توجه به كـار ام ،اندتابع عقايد و ظروف
عرفاني عارف  ٔهغيبي الهي در پيدايش تجرب تجليّتوان از نقش مي ،ساز استظرفيت

  ).120 ،همان( نيز سخن گفت
 ـ  ،به هر حال  ـ) شـهادي  تجلـّي (فـاعلي   ٔهتفاعل مزبور بـين جنب ي قـابل  ٔهو جنب

ست پديـد  و يافتن را كه مختص به هر عارف ا» وجد«نوعي ) غيبي تجليّمحصول (
  12.آوردمي

مكاشفات صوري  ٔهواسطبر دو قسم است صوري و معنوي، به شهود و مكاشفات
رؤيت (بندد نقش مي) سالك يا غير او(است كه مفهوم و تصويري از حق در نزد فرد 

 ـور در بخشزبو عامل مر از دكه اين نه تنها متأثّ) حق » يافـت « ٔههاي قبل در مرحل
هـا و  فرد، نياز) محيطي(و بيروني ) رواني(ند شرايط دروني بلكه از عواملي مان است،

او ) متصـل (خيـال   ٔهكاركرد قو ٔهها و اعتقاداتش و نيز نحودانستهانتظارات او، پيش
 .پذيردتأثير مي» تعبير« ٔهنيز در مرحل

د معـاني و ارواح در سـاحت خيـال      تعبير ابنا كه بهاز آنج ،علاوهبه عربـي تجسـ
حاصـل تلاقـي   ) در كشف صـوري (پس يافت و رؤيت مزبور  ،شودمنفصل واقع مي

صوري در خيال منفصل از سويي و دريافت خيال متصل فرد از سـويي ديگـر    تجليّ
خيال مزبـور   سطح كاملاً به تفاعل بين دو ساحتتجسد معاني در اين  ٔهاست و نحو

فـرد  حـق بـراي آن   » حقيقـت « ،در چنين وضعيتي13.بستگي دارد) منفصل و متصل(
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حـق در آن سـاحت از خيـال     تجليّاي همانست كه عارف يا سالك در چنان مرتبه
   14.منفصل و نيز خيال متصل فرد تعبير شده است

بلكـه تعبيـر    ،منحصـر بـه عـارف نيسـت     ،كه پيشتر اشارت رفتچنان ،اين اصل
مفهومي هر فرد از معبودش حاصل عوامل مزبور خصوصاً ظرفيت ادراكي و تصور او 

وار و برجستگي صفتي از صـفات  ص، تنزيه، تشبيه، خداي شخص يا شيال، نقاز كم
  .استحق در ذهن و ضمير او 

 ـ يبنـد مـع جگـر وجـوه   يل و انسان كامل از دار بودن شهود كميشهود مع ن دو يب
  .ميپرداز ياست كه در بحث مستندات قاعده بدان م يعربظاهر متفاوت ابن سخن به

  
  هيمستندات نظر

  :شهود –الف 
عقـل   ،15خودمانند اغلب مباحث عرفان نظريهعربي در تثبيت اين قاعده نيز بابن

و برهان را به جهت سرشت محدود و تقيد آن از دستيابي به مفاد قاعده عاجز دانسته 
استناد به شهود . داندمي) و سنت قرآن(و نقل ) عرفان(و مستند اصلي قاعده را شهود 
، اسـت  ل و تقلّب و دگرگوني مدام بنا شدهتحو ٔهرپاياز اين جهت است كه قلب كه ب

حق و تنوع اسماء الهي است و در  ٔهشوندگوناگون و دائماً نو تجليّاتپذيرش  ٔآماده
اش در صـور گونـاگون بـر    تجليّكه حق را در وراي » قلب عارف كامل« ،اين ميان

ن را در هر تعـي  كند، اورؤيت مي و پذيراست 16»و الحكم مختلف ةالعين واحد« ٔهپاي
 بها و في كـلّ  تجليّ ةصور الكامل يعرفه في كلّوالعارف«: عربيتعبير ابنشناخته و به

تـا  عربـي، بـي  ابـن ( ةمعتقـد  ةيعرفـه الاّ فـي صـور   ل فيها و غيرالعـارف لا ينزّة صور
  17).132، 3ج ،)فتوحات(

هود در شهودي عارفان يعني ش ٔهعربي از بين سه درجكه از ديدگاه ابننتوضيح آ
كه متضـمن تنـافي ظـاهر و مظهـر     ) مخلوقات و حق با يكديگر ٔملاحظه(مقام فرق 

كه متضمن عـدم رؤيـت مظهـر    ) رؤيت حق بدون خلق(و شهود در مقام جمع  ،است
 ـ ٔهيت حق در آينؤر(الجمع و جمع ،است كـه  ) حـق  ٔهاشيا و نيز رؤيت اشياء در آين

( هود اخير است كه شهود كاملان ش متضمن رؤيت ظاهر و مظهر و اتحاد آن دو است،
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شود و در اين مقام است كه نه خلق حجاب محسوب مي) اصلان به بقاي بعد از فناو
حق را هم  هستند،اصلان بدين مقام كه ذوالعينين و .حق است و نه حق حجاب خلق

گـر  ونه قيد و صورتي كه حق بدان جلوههر گ -به وصف اطلاق و هم به وصف تقييد
لحـاظ شـهودي تنهـا از    اله مخلوق در اعتقاد نيز بـه  ٔهتوصيف قاعد. يابندمي –شود 

  .گروه اخير از عارفان ساخته است
همچـون   يگرايـان با كانت و نيز سـاخت  يعربسخن ابن ييك وجه تفاوت اساس

كـه   "شـهود معيـار   "به امكان و بلكه ضرورت يعربكه ابن 18در همين مبناست ،كتز
 ـ اعت است،يت مطلق ؤحاصل ر دات و قاد دارد و توصيه او بر لزوم فائق آمدن بـر تقي

كـه بـا    اسـت  معتقدات پيشين و پذيرش حق در صور گوناگون از اين اعتقاد برآمده
را ) هااعم از اعتقادات يا گرايش( يود درونياز ق ييتوان اميد رهايتمرين و مراقبه م

اعتقادات سالك باشد  ٔندهسازبديع كه دگرگون يتوان انتظار مكاشفاتيبلكه م ،داشت
  . استسالك  يهادانستهشيآنها مقهور پ ريآنكه مكاشفات و تعاب نه نيز داشت
 ـ و يو صـفات  يوحدت وجود و توحيـد افعـال   ٔكه تجربهچنان غالبـا چنـين    يذات

 ـحقّ يمانند شهود عيان( ،آورديرا در عارف پديد م يتحول ـ اني  ت ت وجـود و اعتباري
يداررغم جانبلهين عليت توسط صدرالمتاماهي ت پـيش از  شديد او از اصالت ماهي
  ).   آن

بحث ميمورد ٔهچنين آيات و روايات فراواني را شاهد و مؤيد قاعدعربي همابن
جويد كه از آن بين به برخي آيات و روايات و داند و در آثار خويش بدان استناد مي

  :كنيمها اشاره ميوجه استناد بدان
  
  آيات -ب

1- "اللَّه هجو لُّواْ فثََما تُوَنمَبدين تقرير كه وجه حق متعـال و  ) 115/ بقره( " فأَي
تر از آن است كـه  تر و عظيمحقيقت او كه قلب عارف، ظرف دريافت آن است وسيع

 ـ به عقيـده  اي خـاص مقي  1990عربـي،  ابـن ( ن محـدود گـردد  د و در جهتـي معـي، 
  .)27مسئله
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2- "بازِ   قُل رْلمنىِ عارف از هر آنچه كه در هر بدين مفاد كه ع) 114/ طه( "د
د بـه علـم   شناسد بايد فراتر رود و پروردگارش را مقيعنوان رب خويش ميزمان به

  ).121، 1366همو، (خاص خويش نكند 
ر روز بـدين معنـا كـه د   ) 47/زمر( "بدا لهُم منَ اللَّه ما لَم يكُونُواْ يحتَْسبون" -3

عبد و در اعتقادش خطـور   ٔهيابد كه در متخيلقيامت اسما و صفاتي از حق ظهور مي
  ).122، انهم(اع الهي است جهت اتسكرده و اين بهنمي

بلكه ) ع(بدين تقرير كه نه تنها اسماعيل) 55/مريم( "و كانََ عند ربه مرضْيا" -4
سمي از اسما و تعييني كه با او مناسبت يعني حق با ا(هر كس ديگر نزد پروردگارش 

  .)91-90همان، ( ست و اين انس و رضايت طرفيني استمورد رضايت ا) دارد
  

  روايات - ج
بـاري  : عربي آن است كهتقرير ابنحديث به ٔخلاصه: حديث اقرار بعدالانكار -1

سـپس در   ،برديابد و او از آن ظهور به خدا پناه ميتعالي در قيامت بر عبد ظهور مي
كـه هـر عابـد و    نتيجـه آن . شـود كند و مورد اقرار واقـع مـي  مي تجليّصورتي ديگر 

ر خويش مانوس است و بـه  اي در روز قيامت با خداي مورد اعتقاد و متصوپرستنده
، 3و ج 85، 2ج ،)فتوحـات (تـا  عربي، بيابن(اقرار دارد » داي دروني شدهخ«همان 
132 (.     
احسـان چنـان اسـت كـه     : تعريف احسان گفتـه شـده  كه در : حديث احسان -2

 ـبـه ... بيني بپرستيسان كه گويي او را مي پروردگارت را بدان عربـي مفـاد   ابـن  ٔهگفت
حديث امر به استحضار صورت الهي در قالب شئ مرئي است و اين امر كه براسـاس  

شـود و عـالم خيـال همـان     در حضرت خيال واقع مـي  ،گرددعلم هر فرد تنظيم مي
 ،1همـان، ج (پـذيرد  ح اجساد در آن صورت مـي المي است كه تجسد معاني و تروع

 .)304و  303
 اي با رببدين مفاد كه هر نمازگزار و پرستنده: "ي يناجي ربهالمصلّ"حديث  -3

و 225، 1366عربي، ابن(و مناجات دارد نه رب ديگري خاص خويش روبرو است 
226(.   
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خلق پاپه و اساس  يهاكه گمان يبدين معن:  "يب يعبد نا عند ظنّأ"حديث  -4
همـان،  (شـود  يهاشان ظاهر مخداوند برآنهاست و حق بر آنها بر اساس گمان تجليّ
226     .(  
عربـي در  از نكات مهمـي كـه ابـن   : "هعرف رب فقد من عرف نفسه"حديث  - 5

 ـفقد من عرف نفسه «حديث نبوي  ننـدي  هما« ٔهبينـد مسـئل  مسـتتر مـي  » هعرف رب
 ،مزبور در هر فرد اسـت كـه  و پيوند طرفيني دو شناخت » خودشناسي و خداشناسي

او اين مطلـب را از   ؛دكرتعبير » دروني كردن خدا«توان از آن به مي ،كه گذشتچنان
اليـه  و مضـاف ) رب(ند كـه متشـكل از مضـاف    كدر حديث استنباط مي» هرب« ٔهكلم

ظاهر متضاد تفسـير  به ٔهآن است كه دو شيو نكته مهم در اين باب است،) »ه«ضمير (
 ٔهيعني تقرير امتناع معرفتي و تقرير امكان شـناخت در ايـن مبحـث بـه نقط ـ     حديث

هسـت   زيرا هر چند فرد نخواهـد توانسـت خـدا را چنـان كـه     . گرددميواحدي باز
 ـكه خويش را نيز چنانچنان) تقرير امتناع(بشناسد  ا او كه هست نخواهد شناخت، ام

گونـه كـه بـر نفسـش     خواهد شناخت يعني خدا را آن) بهر(عنوان پروردگارش به را
  .و هم او را خواهد پرستيد) تقرير امكان(يافته خواهد شناخت  تجليّ

» ثنيت علي نفسكأنت كما أحصي ثناء عليك ألا «: و اين مفاد دعاي نبوي است
معرفتك و ما عبدناك  قّما عرفناك ح«و نيز ) 117، 3ج ،)فتوحات(تا عربي، بيابن(

  .»عبادتك حقّ
است، در ايـن  ) مقاميمقام بي(و مقام جمع او ) ص(محمد عارف كامل كه بر قلب

 ـ  نات مـي تعي ٔهزيرا خداوند را در قالب هم ،ميان استثناست د يابـد و او را بـدون مقي
  .     پرستدكردن به تعين خاص مي

 پـس بايـد از محـلّ    ،عل حق آغاز كنيمما ناچاريم از اسما و ف: گويدعربي ميابن
ترين مفعـول بـراي   بياغازيم و نخستين و نزديك) كه مربوب است(فعل الهي ) قمتعلّ(

شناسد و را از طريق من و در من مي) حق(پس او  ،اوست» من«و » خود«هر كس 
ذات حق را جز حق كسي نخواهد شـناخت چـرا كـه     ،)641، 2همان، ج(ستايد مي
مظـاهر اسـماء و   حال چون هر فـرد مظهـري از   . شودنمي تجليّق مگاه ذات حهيچ

توان گفت از هر نفـس  مي ،ت ارتباط داردنحوي خاص با ربوبيصفات حق بوده و به
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حسـب نفـوس مـردم فـراوان     هاي ستايش حق بهبه حق راهي است و تعداد منزلگاه
  .)جاهمان( است

از اسماي متعد كه عبارت  باشدمي) مربوب(بد عي خداوند است كه مقابل آن رب
عالم بيش از هر اسـم ديگـري بـه    . است از ماسوي االله يعني عالم كبير و عالم صغير

نياز دارد اسم رب، بـا  ) وجـه (هر مربوبي وجه الهي است كه خدا از آن رو  زيرا رب
 كنداي كه بر او ميتجليّهر چيز خداوند است از حيث  يعني رب ،شودآن مواجه مي

  ).443مان، ه(
بدين معني است كـه   ،شناسدكه هر كه خود را شناخت پروردگارش را ميپس اين

خاص خداوند بر نفس خويش را  تجليّيعني  ،هر كه خود را بشناسد رب مخصوص
بدان كه حـق در  «: خوانيممي فصوصه در ك چنان ؛شناسد نه پروردگار ديگري رامي

خـاص   هـيچ موجـودي جـز از راه رب    ذات، واحد و در اسماء كل و مجموع است،
       .)91 -90، 1366عربي، ابن( »اي نداردخود از حق بهره

 ،4جهمـان،  (بيند بيند جز خويش را نميمي» حق«حال وقتي شخص، چيزي از 
 ،)اله معتقد(پرستند حسب نوع باورشان به حق او را ميخلق تنها بر رو،از اين .)386

-به اعتقاد ابن ؛)161، 3ج ،همان(پرستند را مي) قادشاندر اعت(پس تنها امر مخلوق 
نيز همـين اسـت   ) 4/ابراهيم( "و ما أَرسلنْا منْ رسولٍ إِلاَّ بِلسانِ قَومه "ي اعربي معن

كه دعوت انبيا بر طبق موقعيت و ظرفيت علمي آن قوم و براساس آنچه خداوند خود 
  .)667، 2همان، ج(است  ،را به آنها شناسانده

خوبي فحواي دقيـق  نقل شده كه به) ع(ي از امام باقردر جوامع روايي شيعي روايت
  :شودختام نقل ميعنوان حسنجا بهدارد كه در اينبحث را دربرمورد ٔقاعده
  

معانيه مخلـوق مصـنوع مـثلكم     دقّأوهامكم في أزتموه بما مي كلّ«
ذلـك   نّإعالي زبانيتين فالله ت نّأم غار تتوهالنمل الص ليكم و لعلّإمردود 

العقـلاء  صف بهما و هذا حـال يتّعدمها نقصان لمن لا نّأم كمالها و يتوه
  ).292، 66، ج1990مجلسي، (» فيما يصفون االله تعالي به
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عنـوان خداونـد در وهـم و ذهـن خـود      ترين معاني بههر آنچه كه در قالب دقيق
ميخودتان باز و به ايدساخته مانند شما كه خود شماايد مخلوقي است تشخيص داده
چون آن را كمال مي ،بسا مورچه نيز براي خداي خود دو شاخك بپنداردگردد و چه

گونه است حال عاقلان در توصيفاتي كه از خداونـد  و اين ؛پندارد و فقدانش را نقص
  .كننده ميعرض
   

 بنديجمع نتيجه و

عربي قابـل  عملي و نظري ابنمده كه در عرفان ع ٔگفته شد كه دو قاعده و نظريه
 ـ .»دروني كردن خدا«و » خدايي كردن درون«: استنتاج است عبارت است از  ٔهنظري

-ويش كه با وجه االله و فعل او ايـن ني است بر رجوع نفس به كنه ذات ختنخست مب
اني گشته و در اين سير معرفـت نفـس و   هماني داشته و در نهايت، وجود عارف، حقّ

هر چنـد هـدف فـرد از     ،از اين رو ؛ماندن خاصش باقي نميز تعيمعرفت رب اثري ا
 ،آيد خداشناسي اسـت در نهايت آنچه به چنگ او مي استشناسي معرفت نفس خود

دوم مبتني اسـت بـر    ٔهو نظري .گذاردن نفسي او باقي نميحق اثري از تعي تجليّزيرا 
خدا بـر او   تجليّطرفيني  ر خدا و معبود در هر فرد حاصل تفاعلكه مفهوم و تصواين

هـر كـس خـداي     ،عبـارت ديگـر  بـه  .از سويي و استعداد نفس از سوي ديگر است
 اسـت  دهكردروني و ظرفيت ادراكي و فهمش اقتضا  ٔخويش را براساس آنچه تجربه

خودشناسـي هـر كـس     ،رواز اين. سازدد و مفهوم خويش از خدا را مينك مير تصو
 و هـاي خـويش  توانـد بازتـاب ويژگـي   رد يعني مينقش مهمي در خداشناسي او دا

 ـهم .استعداد و عين ثابت خود را در رب و خداي خويش بيابد بـا توجـه بـه     ،نيچن
 ـرا نزد يعربابن ٔهيتوان نظريم ،مجموع آنچه گذشت  يـي گراشـمول  يبـه نـوع   كي

  .دانست
 

 
 هانوشتپي

عربي ذكر شده اسـت از  عني در آثار ابنالمهايي ديگر يا در ضمن قواعدي قريبمحتواي اين قاعده با نام. 1
  . ...و» نكار قرار بعدالإالإ«، »روي في الصالتجلّ«، »ورل في الصالتحو«، »عتقادي في الإالتجلّ«جمله 
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2 .نحوي عابد حق است نيز اشاره خواهد شدل اين اعتقاد كه بر اساس آن هر پرستنده بهبه وجه مكم . 

عظم أوسع و أله تعالي ن الإإها ففكن في نفسك هيولي لصور المعتقدات كلّ«: يدنيز گورسالةالمعرفة او در . 3
چرا  ،اعتقادات باش ٔههاي همصورت ٔهپذيرند ٔهماد ٔهمنزلهب در خويش» ن يحصره عقد دون عقدأمن 

عربـي،  ابـن (او را در حصر خويش گيـرد  اي خاص كه حق متعال فراتر و بزرگتر از آن است كه عقيده
   .)نيز آمده است113  ،فص هودي ،الحكمفصوص همين عبارت در؛ 25سئله ، م1993

كه عارفان مناجاتي مانند ابوالحسن خرقاني و شاگردش خواجه عبداالله انصاري سلوك خـويش را  چنان. 4
و ديگراني همچون مولانا و ابوسعيد ابوالخير، بر ) 308و 211، 1384شفيعي، كدكني، (بر مبناي اندوه 

  .انددانسته) 408و  144 ،همان(ي مبناي شاد

هـر   يرابطـه  رايز -بدان اشاره شد نيشيكه در بخش پ –حب است  نيد ينكته اقتضا نيحال ا نيع در. 5
  . فرد استو منحصربه يانحصار ياعاشق با معشوق رابطه

 ـگراشمول يدر علم كلام از زمره ديجد يهايبندميحسب تقسهب  را توان او يم ،نيبرابنا. 6 دانسـت نـه    اني
 . انينه حصرگرا و انيتكثرگرا

    : تعبير شبستريبه .7
  بدين علت شد اندر شرع كافر   نديد او از بت الاخلق ظاهر
  كجا در دين خود گمراه گشتي  وگر مشرك ز بت آگاه گشتي

  )103، 1371شبستري، (                                                      
   .1384 ، جام، تهران،، ترجمه رحمتيعربيتخيل خلاق در عرفان ابن ،، هانريكربن در اين زمينه رك

  :تعبير شبستريبه .8
  از آن جمله يكي بت باشد آخـــــر    چو اشيا هست هستي را مظاهر
  كه بت از روي هستي نيست بــاطل     نكو انديشه كن اي مرد عاقــل

  هر چه صادر گشت نيكوست ز نيكو      اوست  خالق  بدان كايزد تعالي 
   )103، 1371شبستري، (                                                

، )الصـوفيه اصـطلاحات (تـا  عربـي، بـي  ابـن (الغيوب نوارأي ما ينكشف للقلوب من التجلّ: عربيتعبير ابنبه. 9
117.(  

انـد نـه   دبـه اربـاب عقـول مـي     نزاع و تكفير را مربـوط  ،عربي در جايي ضمن مقايسه عقل و قلبابن .10
     .)30، مسئله1993عربي، ابن(اصحاب قلوب 
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هاي سوم فصل ،عربيدر عرفان ابن قتخيل خلاجوع شود به هانري كربن، تفصيل اين تفاعل ر ٔدرباره. 11

  .و چهارم
 ـ.... (مچـون نـور، گرمـا، صـوت، و    حسي حاصل بازتاب عوامل خارجي ه ٔطور كه تجربههمان .12  ٔهجنب
و در نهايـت ادراكـي    اسـت ) درونـي  ٔهجنب(خاص هر فرد  ٔهبر قواي ادراكي و حواس پنجگان) يرونيب

  . آوردوجود ميهخاص براي هر فرد را ب
كنـد در حضـوري دانسـتن    وجه فارق اين سخن كه با سخن كانت در ادراكات بشري شباهتي پيدا مـي  .13

 ٔهمنزلهر چند حق مطلق به. باشدنومن كانت مي ٔهمنزلهاست كه ب اياصل ادراك و يافتن حق در مرتبه
ظهور نيز اتحـاد ظـاهر و    ٔهخيزد و در مرحلمين برمتعي يات او از حقّاما تجلّ است،نايافتني راز دست
 ،ا همان مطلق است از وجهـي ي حق در اين ساحت هر چند حجاب است امفرماست و تجلّمظهر حكم

رسـند كـه در   مـي ) وحدت ظاهر و مظهر من وجـه (نوعي وحدت به ي نومن و فنومن كانت در اينجايعن
شـهود و   نسبيت در ادراك كه قول بـه درجـات   هر فرد را اقتضا دارد و اين نه  هنتيجه حقيقت در مرتب
ل (ي از شهود يهاعربي درجهتعبير ابنهتوان بهمين جهت است كه ميهمراتب ادراك است و ب ) شهود كمـ

   . ت دانستاو اكمل شهودمعيار  ٔهمنزلرا به
شناسـي مغـرب زمـين    هاي عينكي كه در معرفتاي و فلسفههاي آينهبا وام گرفتن دو اصطلاح  فلسفه .14

وجه آينه بودن قلب براي دريافت حقـايق تاكيـد   كه عارفان غالباً بر توان گفت در حاليمطرح است مي
ياتي مانند رنگ، شـكل و خصوصـيات شـئ    چون آيينه از آن حيث كه آينه است در خصوص ،اندداشته

ده بار كاربرد استفاا براي نخستينكه مطلب فوق را پذيرفته امعربي در عين حالابن ،مرئي دخالتي ندارد
مولانـا  . كنـد شناسي عرفاني مطـرح مـي  را نيز در معرفت) تعبير مولانابه(از وجه شيشه بر چشم داشتن 

زيرا ويژگي عينـك آن اسـت    ،نمودد   لاجرم عالم كبودت ميچون به چشمت داشتي شيشه كبو:  گويد
  .كندكه رنگ، صبغه و جهت ديد و نوعي ديد خاص را به فرد تحميل مي

، 1374رحيميـان،  : در اين زمينه رجوع شود بـه  ،جمله دو بحث مهم وحدت وجود و تجليّ و ظهوراز .15
  .132تا  130و  125تا 121

   .پنجم و هشتم هفصل سوم، قاعد ،همان اثرآمدهايش رجوع شود به عاد و پياين قاعده و اب ٔهدر زمين .16
  :عربي استتعبير ابنناظر به رؤيت كمل به اين بيت مولانا نيز .17

  تا شناسد شاه را در هر لباس    اي خواهم كه باشد شه شناسديده
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عارف و  ينيشيمعتقدات پ يتهرا ساخته و پرداخ يعرفان اتيتجرب انيگراسابقا گذشت ساخت كهچنان .18

از آراء  يترجمان ييتو گو ،ستندين لئقا ديجد ييآن محتوا يو برا داننديم دهييكه در بستر آن رو يسنت
  .نو يف اند در لباسرعا
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